
 

 

 آيين نگارش فارسي
 

 

كه مبتني بر موازين و  ي،در زمينه شيوه نگارش فارسي دستورالعمل واحد

تدوين نشده است و  هنوز د،شبان شناختي باز معيارهاي علمي، تاريخي و

بيشتر محصول ذوق و استنباط شخصي   كه در اين زمينه صورت گرفته،تحقيقاتي

ها و شيوه ي از موارد به دستورالعملصاحبنظران اين فن است كه آن هم در برخ

توان در ، ميوجودبا اين  .هايي به طور كامل مختلف و متغاير انجاميده استنامه

مشترك  تا حدودي هاي موجود در اين زمينه نكاتينامهنامه و شيوهمجموع، از آيين

لاي كه به كار بستن آنها در درست نويسي خط و ام ،و مورد اتفاق را استخراج كرد

 .شودمي به مهمترين اين نكات اشاره ادامهفارسي مفيد و رهگشا باشد در 

حد و استقلال دستوري هر كلمه، از نظر معني و عمل دستوري آن، بايد . 1

 حفظ گردد و هر كلمه مستقل، جدا از كلمه هاي ديگر نوشته شود؛ 

 :مثال

 ننويسيم            بنويسيم       

 انشسرايعاليد       اي عالي دانشسر              

 وزارتفرهنگ        وزارت فرهنگ                

 هيچكس        هيچ كس               

 نگاهداشتن       نگاه داشتن                   

 عرضكردن         عرض كردن                  

 فرمانداريكل       فرمانداري كل               

 ارجاعكرد        ارجاع كرد                  
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)حرف ربط و « چه »،«كه » ، «يك» ، «تو»، « اي»، « را »كلمه هاي  :1نكته 

به  )صفت اشاره ( را نبايد« آن »و « اين »ضمير و صفت پرسشي و تعجبي (، 

 .هاي ديگر چسباندكلمه

 :مثال

 ننويسيم        بنويسيم               

 دوسترا                  را  دوست                

 ايدوست        اي دوست                 

 ترا           تو را         

 يكروز         يك روز     

 كرا           ؟كه را                

 چگويم          ؟چه گويم            

 كنيچكار مي                ؟كنيچه كار مي           

 اينكار         كاراين             

 آنكس         كسآن                 

 

چه »ني ، نه به مع«براي چه»چرا )به معني  ؛هايي نظيردر كلمه« چه » :2نكته 

 .( و چسان بايد پيوسته نوشته شود«چيز را

 :مثال

 ننويسيم               بنويسم              

 چه را      ؟چرا                   

 چه سان       ؟چسان                  

 چه قدر      ؟چقدر                  

 چه طور      ؟چطور                  
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« همچنان»و « چنان »، «اين »، «آن » با  «كه» و « ها»، «چه »هرگاه  :3نكته 

 تركيب شود، بايد پيوسته نوشته شود.

 :مثال    

 ننويسيم       م بنويسي                

 آن كه        آنكه                    

 اين كه        اينكه                    

 چنان كه       چنانكه                   

  همچنان كه     همچنانكه                 
 چنان چه       چنانچه                   

  چهآن       آنچه        
 هاآنها                               آن                    

 هااين         اينها                                         
 

 .متصل نوشت« كه » را هرگز نبايد به « است» :4نكته 

              مثال:    

 ننويسيم                     بنويسيم                   

 درست استكه                  است كه  درست               

 مردي استكه     مردي است كه                         

  آن استكه        آن است كه                  
 

ه اي تازهر گاه دو يا چند كلمه با هم تركيب شود و از تركيب آنها كلمه. 2

، بايد يايدشونده پديد ب مفهوم  معني ديگري غير از مفهوم هر يك از اجزاي تركيب

ما داراي يك معني خاصي است، ا« كتاب »مثل،  . به عنوانآنها را پيوسته نوشت

بنا بر اين اجزاي  ،را«خانه » را دارد و نه معني «كتاب»ديگر نه معني « كتابخانه»

 .چنين كلمات مركبي را بايد متصل نوشت، تا به ذهن القا شود
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 ننويسيم                 بنويسيم            :مثال

 اين جا                اينجا            

 آن جا                آنجا                       

 اين جانب              اينجانب                       

 چيست آن              چيستان                     

 نگه داري              نگهداري          

 پنج شنبه              پنجشنبه                     

 يك ديگر               يكديگر                      

 هيچ كاره                هيچكاره                     
 

ين وجود در بهتر است جدا از كلمه نوشته شود، با ا« ترين» و « تر»پسوند :1نكته 

ل متص كه مهمتر، كوچكتر، بزرگتر، نزديكتر و ...بهتر، بيشتر، كمتر،  قيدهاي

ژه وي هبآن رايج شده است. يكسره نوشتن آن اشكالي ندارد. اما در كلمات ديگر 

 نوشته شود. شود، بايد جدازيبا ميالخط آن نادار و كلماتي كه رسمكلمات دندانه

تر، تر، جالبتر، جامعترين، تازهتر، مستقيمتر، خوردنيتر، بهينهتر، موفقرايجمثال: 

 تر و ...تر، اصليتر، خواندنيتر، متنوعتر، با اهميتتر، مشروحراحت
 

دن ر خواندكلمه مركب، باعث اشتباه يا دشواري  ياگر پيوسته نوشتن اجزا :2نكته 

دا، اما جهايي را بايد يا نوشتن كلمه بشود يا خلاف عرف به نظر بيايد، چنين كلمه

 .وشتنزديك به هم ن

 ننويسيم              بنويسيم      مثال: 

 هممنزل             منزلهم                 

 كينتوز             توزكينه                 

 عدالتپيشه             پيشه عدالت                 

 بيتربيتتر             ترتربيتبي                 
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 «الف»وي رآغازشود، در تركيب، مد از « آ»وم كلمه مركب با هرگاه جزء د :3نكته 

 .حذف مي شود

 مثال:

 ننويسيم              بنويسيم                 

 پيشآهنگ            پيشاهنگ       

 دلآويز              دلاويز                     

 پيشآمد              پيشامد                    

 دلآرام               دلارام                      

 همآواز             هماواز                     

 

  .شودجدا از اسم و ضمير نوشته مي« به»حرف اضافه . 3

 مثال:

 ننويسيم              بنويسيم                      

 بخانه                 به خانه                      

 بتهران               به تهران       

 بمدرسه              به مدرسه                   

 بلندن                به لندن                    

 بكتابخانه             به كتابخانه                   

 بشهر                به شهر                   

 بتو     به تو                   

ن فارسي، همچو در كلمه هاي عربي متداول در« ب»از آنجا كه حرف  :1نكته 

ه بايد بلافصل، بلاشك و مانند آنها، حرف جر عربي است نه حرف اضافه فارسي ب

 .كلمه بعد متصل نوشته شود

 مثال:
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 ننويسيم            بنويسيم                

 فصل به لا          بلافصل                   

 به لا شك           بلاشك                   

 به لا معارض          بلا معارض                   

 به لا فاصله           بلافاصله                   

 به لا تكليف          بلا تكليف       

 ما به ازا                     مابازا                   

 به دون          بدون                    

 به اسم الله          بسم الله                    
 

 بدين، بدان، ؛ننداست در مواردي ما« به»كه گونه ديگري از « دبِ»در  «ب» :2نكته 

 بايد متصل نوشته شود. و بدينوسيله بدو ،بدانان، بديشان

د و روجزء پيشين به كار ميگاه درتركيب با اسم به عنوان «ب»حرف  :3نكته 

اشتباه كرد، » به»حرف اضافه  آن را با سازد كه در اين صورت نبايدصفت يا قيد مي
 .بلكه بايد متصل به كلمه بعد نوشته شود

 مثال:
  ؛(يد )جدّبجّ  بخرد )خردمند(، بهوش)هوشيار(، بنام )نامي، معروف(، 

 است. هاي زير اين مسأله به خوبي نماياندر نمونه
 مثال:

 حرف اضافه 
 …رود از پيشو جهد چوكاري نمي جدبه

  .در اين كار بجد )جدي( باش

 ساخته است( صفت و قيد اسم، جزء پيشين  )كه از تركيب با

 عجين آب حياتي بحقيقتاگر گلي، 

  .هميشه بايد به حقيقت توجه داشت
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در بيشتر مواقع گردد، اي كه با آن تركيب ميبه كلمه ،»ها و پسوندهاپيشوند.»4

 .شودمتصل نوشته مي

 مثال:

 ننويسيم           بنويسيم                      

 هم نشين           همنشين                       

 هم دل            همدل                        

 هم كار             همكار                       

 هم راهي             همراهي                       

 باغ بان             باغبان                        

 مرغ داني            مرغداني           

 منددانش           دانشمند                      

 گل زار             گلزار                        

 كشت زار           كشتزار                       
 

 .وشترا بايد پيوسته به فعل ن« م»و « ن» ،«ب»اجزاي پيشين فعل يعني  .5

 مثال:

 ننويسيم          بنويسيم           

 به بيند           ببيند                      

 به رود                   برود                       

 نه خواند           نخواند                      
 نه بيني           نبيني          

 مه كن           مكن                      
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 ،شودآغاز مي« آ» وقتي بر سر فعلي كه با  «م ، ن ،ب» هايپيش جزء :1نكته 
 .آيددر مي« ا »پيش از «ي»شود وبه جاي آن حذف مي« ا»روي بيايند، مد از

 مثال:

 يد                       ب + آيد                     بيايد آ           

 نيارايد                       ن+ آرايد              آرايد           

 مياسا                     م + آسا               آسا           

 

 گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم 

 سعدي ()                                   برود چون تو بياييچه بگويم كه غم از دل 

 

 چند گويي كه چو ايام بهار آيد

 ناصر خسرو()                                                 گل بيارايد و بادام با باز آيد
 

 .نويسنديجدا م 3به قياس قاعده شماره  ،را  در اول عبارت فعلي« به »  :2نكته 

 مثال:

 ننويسيم             بنويسيم       

 بكار برد             به كار برد                 

 ببار آمد             به بار آمد                 

 بدست آورد                      به دست آورد           

 بخاطر آورد                      به خاطر آورد                

 بزانو در آمد                      در آمد به زانو                
 

گردد، تكرار مي آيد ودر جمله مركب مي به طور معمولحرف ربط كه « نه» :3نكته 

 .شودجدا از فعل نوشته مي

  مثال:
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 فروشد.خرد، نه مينه مي      

 نويسد.خواند، نه مينه مي           

 شنود.ند، نه ميبينه مي           

 شود. جدا از فعل نوشته مي ،«همي»و « مي. »6

 مثال:

 ننويسيم         بنويسيم        

 ميگويد                      گويد مي       

 ميخواند                      خواندمي                   

 ميكند            كند مي                   

 ميزد                      زدمي                   

 هميگفت                       گفت همي                   

 هميرفت                       رفت همي                   

 همينوشت                      نوشت همي                   
 دو گونه است: «بي. »7

ين بحرف اضافه جدا و با فاصله  «به»،كه مثل «بدون»الف ( حرف اضافه به معني 

 .شوداي نوشته ميكلمه

 مثال:

 توان به سروري رسيد.تربيت نميبي

 رود.نظم و تربيت هيچ كاري پيش نميبي

 توان به موفقيت دست يافت.كار نميبي

ه تبايد پيوس ،سازدآيد و صفت مركب ميب ( پيشوند منفي كه بر اسم يا ضمير مي

 .نوشته شود

 مثال:

 بيخود از شعشعه پرتو ذاتم كردند
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 حافظ()                                                   باده از جام تجلي صفاتم كردند

 بيدلي در همه احوال خدا با او بود 

 حافظ()                                           كرداو نمي ديدش  و از دور خدايا مي
 

ه پيشوند ب« بي»هرگاه در آغاز واژه هايي كه چند دندانه دارند و با پيوستن  كته :ن

 ند و باي شوهايي كه با همزه شروع مآنها، نازيبا يا ناخوانا مي شوند و نيز كلمه

ا بايد جدا ر« بي » اشتباه مي گردد، « الف » در تلفظ با « همزه »، «بي » اتصال 

  .نوشت اما بدون فاصل بين كلمه ها

               مثال:  

 ننويسيم                       بنويسيم                      

 بيسر و پا                      سر و پا بي                 

 بيتربيت                       تربيت بي                 

 يسامان ب                      سامان بي                 

 بياساس                       اساس بي                 

 بيارزش                      ارزشبي     
 

با  در جزء اول از كلمات مركب و كلمات جمع بسته شده بيان حركت،« ه . »8

 .شودگردد و نه پيوسته نوشته مينه حذف مي« ها»

 مثال:

 نويسيمن            بنويسيم         

 علاقمند يا علاقهمند             مندعلاقه     

 گلمند يا گلهمند     مندگله                  

 جامها يا جامهها   ها جامه                  

 حيلها يا حيلهها   ها حيله                  
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م هاز  هاي مستقل را بايد جدا. در كلمات مركب عربي متداول در فارسي، كلمه9

 .نوشت

 مثال:

 ننويسيم       بنويسيم             

 انشاءالله        ان شاءالله                

 منجمله       من جمله   

 عنقريب       عن قريب   

 عليهذا            علي هذا               

 معهذا        مع هذا               

 لك معذا       مع ذالك                

 عليرغم        رغم علي               

 عليحده       حده علي               

 صلاح                             ذيصلاحذي              
 

 .ي علامت جمع، بايد جدا از كلمه نوشته بدون فاصله شود« ها. »10

             مثال:

 نويسيمن      بنويسيم                

 گلها         هاگل                

 باغها          هاباغ                 

 كتابها        ها كتاب               

  قلمها        ها  قلم                 
 

شدن به  شوند، هنگام اضافهختم مي« و»و « آ» . كلمه هايي كه به صورت بلند 11

 .شودميان آنها فاصله مي «ي» ا، كلمه اي ديگر يا آمدن صفت درپي آنه

 مثال:         
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 بزرگبلند، سبويزلف، ندايبوي فاسد،سياه، كالايروزگار، مويداناي

 

يا  )علامت جمع يا صفت عالي و«ان»در هنگام اتصال اين نوع كلمه ها به  نكته:

 .شودفاصله مي« ي»اسم مصدر( بين كلمه و اين علامت، 

 مثال:

 قاليشويان نمايان، گويان،لبيكنكويان،  ان،يدانا و روم، آشنايان، خدايان يونان

 

ل ماهي و امثا، مانند آگاهي، ديوانگي« ي». كلمه هاي مختوم به مصوت بلند 12

 .شودنوشته مي آن در هنگام اتصال به يايي ديگر )وحدت نكره (

 مثال:

 نويسيمن     بنويسيم                 

 آگاهيي      اي هيآگا              

 ديوانگيي     اي ديوانگي              

 ماهيي      اي يماه              

 معنيي                  ايمعني              

 قاضيي      اي قاضي              

 

اي مهاين نوع كلمات در هنگام اضافه شدن به كلمه اي ديگر، درحكم كل نكته:

 .هستندتوم به صامت خم

 مثال:

 بماهي دريا، معني كلمه، قاضي شهر، ديوانگي او، ماهي درشت، معني مناس

 

 .شود)حرف ربط ( از ما قبل و ما بعد خود جدا نوشته مي«هم . » 13

 مثال:
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 نويسيمن         بنويسيم             

 همخواند همنوشت  هم خواند هم نوشت        

  منهم همين را گفتم           من هم همين را گفتم           
 

ان، اسحاق، ابراهيم، اسماعيل، رحم هاي خاص وكلماتي مانند هارون،. اسم14

م، ويسيملايكه، سماوات و سليمان را بهتر است همين طور كه كتابت شده است بن

 ضي ازالبته به طور استثنا در بع  ... نه به صورت هرون ، اسمعيل ، رحمن و

 شود.الخط عربي است، به اين شكل نوشته ميه منطبق با رسمهاي قرآن كنسخه

ت او صامو مانند اينها كه يك و طاووس، داوود، . در كلمه هايي همچون كاووس15

 و يك واو مصوت دارند، بهتر است هر دو واو را در نوشتن حفظ كنيم. 

« الف»همچنانكه در فارسي مقصوره برخي كلمه هاي مقصور عربي،« الف. »16

 .نوشته مي شود« الف » تلفظ مي شود، به صورت 

 مثال:

 ننويسيم      بنويسيم            

 محتوا                                محتوي               

 اعلي                    اعلا               

 بلوي         بلوا               

 تقوي         تقوا               

 مبتلي         مبتلا              

 يمصفّ        امصفّ              

 شوري         شورا              

 هوي         هوا               

 مقوي                    مقوا                 
 معلي                   معلا                 
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 با وي از اصل، بايدعربي باشد، به پير هاي خاصدر اسم« الف» اگر اين گونه  نكته:

 .)ي( نوشته شود

 مثال:

  …مصطفي، مجتبي، مرتضي، موسي، عيسي، يحيي و  

ينكه با وجود اها، علي، چه به تنهايي و چه در تركيب هاي الي، حتي،همچنين واژه

 شوند.داري الف مقصوره هستند به همين شكل كه كتابت شده نوشته مي

 شوند.نوشته مي« الف»اص كبرا، صغرا و ليلا با هاي خاسم نكته :
 

د، درآين« ا»بر سر افعال آغاز شده با « ب، ن، م »هرگاه اجزاي پيشين . 17

 شود.تبديل مي«ي » همزه در نوشتن و تلفظ به 

 مثال:

 ننويسيم    بنويسيم                  

 بيانداخت     بينداخت               

 نيانداخت     نداختني               

 نيانداز                 مينداز               

 بيافكند                 بيفكند               

 ميافكن     ميفكن                 

 بيافتاد                  بيفتاد                

 نيافتاد      نيفتاد                

 

يد  هر بيا« ي » بلند  ، حرف صدادار كشيده و« ي» . وقتي پس از حرف صامت 18

 شوند.نوشته مي دو حرف به صورت ياء

 مثال:

 ننويسيم                   بنويسيم                       

 بوئيدن       بوييدن                     
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 موئيدن        موييدن                     

 روئيدن       روييدن                    

  پائين       پايين                      
 

، مخصوص كلمه هاي عربي است و تابع ضوابط خاص صرفي و « تنوين. »19

جتناب يد انحوي آن زبان مي باشد ؛ لذا از به كار بردن آن دركلمه هاي فارسي با

 شود.

 مثال:

 ننويسيم                  بنويسيم                      

 ناچاراً       ناچار هب                    

 جاناً       جاني                    

 زباناً       زباني                    

 دوماً       دوم                      

 سوماً       سوم                      

 گاهاً       گاهي                     

 تلفناً       تلفني                     

 تلگرافاً      تلگرافي                    

 

نها سي آهاي عربي كه داراي تنوين نصب باشند، بهتر است معادل فاركلمه نكته :

 .به كار برده شود

 مثال:

 معادل فارسي                  كلمه عربي     

 فوراً      درنگ بي                   

 تحقيقاَ      يقتحقبه                  

 سريعاً        سرعت به                  



 260 نگارشآيين  

 تدريجاً                   تدريج به                  

 تقريباً       )حدود(تقريببه                  

 يقيناً        يقين به                  

 اتفاقاً        اتفاقي                  

 مفصلاً        يلصفتبه                  

 شديداً         شدت به                  

 عمداً         عمدبه                  

 ندرتاً         ندرت به                  

 حقيقتاً         حقيقت به                  

 ضرورتاً         ضرورت به                  

 كلاً         كلي به                  

 تماماً          تمامي به                  

 حقاً          حق به                  

 تصريحاَ          تصريح به                  

 مثلاً           مثال                  

 دقيقاً          دقت به                  

 خصوصاَ         خصوصبه                  
 

سي مزه عربي هنگامي كه در آغاز كلمه واقع شود، در حكم همزه فار. ه20

 .ي نداردشوند هيچ تفاوتآغاز ميهاي فارسي كه با همزه است و نوشتن آن با كلمه

 مثال:

 …اسم، اصل، اساس ، اعظم، ارشد و 

 ملاء،اابتداء، انتهاء، صحراء، ، مثل؛ هاي ممدود عربيهمزه ساكن آخر كلمه

 شود .در تلفظ فارسي حذف مي …شعراء، فضلاء و  بيضاء، رجاء،
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م به هاي مختوقاعده اسم ،ها، وقتي كه مضاعف يا موصوف واقع شونداين گونه كلمه

 .شوددر فارسي، در مورد آنها جاري مي« الف»

 مثال:

 ننويسيم             بنويسيم                     

 ابتداء كار            ابتداي كار                 

 انتهاء راه             انتهاي راه     

 املاء درس            املاي درس                

 اقتضاء وقت            اقتضاي وقت                

 

د باش همزه ساكن وسط يا آخر، در صورتي كه پس از فتحه   ) َ (  واقع شده

 .نوشته مي شود« ا »روي كرسي 

 مثال:

 … و كيد، تأس، رأفت، مأخذ، مأوا، تأليف، تأديه، تأثير، تأديب، تأييدأيرأس، 

ند به پيروي  از مصوت بل« و»همزه مضموم وسط كلمه، پيش از مصوت بلند 

 شود:نوشته مي« و»

 مؤونت، مرؤوس  ،رؤوس مسؤول، شؤون،مثال: 
 

 ، باترصو را به همين …هاي خدمتگزار، نمازگزار، حقگزار، شكرگزار و . كلمه21

 نويسند.)ز( مي

لمه ي كه ك؛ در صورت«جا آوردن استادا كردن، انجام دادن و به» زيرا به معني 

 شود.نوشته مي «ذال»باشد با  «نهادن و قرار دادن» از اين قبيل به معني 

 شود.ه مينوشت« ذال»نيز به معني تأثيرگذارنده و گذاشتن است با  ار،ذتأثيرگ
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 سي تعدادي از  كلمات در خبرويرايش و معادل فار
 

الخط، شيوه نوشتاري صحيح و معادل فارسي بعضي از كلمات در ادامه نگارش، رسم

 رايج در محاوره و نوشتار روزانه زبان و ادبيات فارسي آمده است. 
 

 بنويسم                                                    ننويسيم

               شرب               آب                           آب آشاميدني       

   جو سياسي كشور                             اتمسفر سياسي كشور  

 اثرها / آثار                                      اثرات   

 تأمين اهداف                                   اجراي اهداف

 استعفا داد                                   استعفا كرد  

 اتاق                                              اطاق

 روزگار                                       معاصرهم

                                  مطلع شدن                                     اطلاع حاصل كردن    

 ها                                           اقشار   قشر

         اكثر/ بيشتر                                     اكثراً          

                                    نامه                               امضاي توافق          امضاي توافق

        سازش                        امضاي                    نامه          امضاي سازش

 اجراي امر                                        انجام امر

 اباتبراي برگزاري اين انتخابات                    براي انجام اين انتخ

              دهد     يدهد                        تحقيقات انجام شده نشان متحقيقات نشان مي

       وگو كردند                         گفتگوي تلفني انجام دادندتلفني گفت

 تشكيل دولت                                   ايجاد دولت
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 هاي خاصي برخوردار است                هاي خاصي دارد                      از دشواريدشواري

               دار استرخوراط ضعفي دارد                    اين طرح از نقاط ضعفي باين طرح نق

 جاده چالوس ترافيك سنگيني داشت       جاده چالوس از ترافيك سنگيني

 ود.ببرخوردار                                                        

 خوردار بود.                جنگ از شدت بيشتري بر جنگ شديدتر بود                             

       ست.         وردار ابرخ هواي تهران آلوده است.                       هواي تهران از آلودگي

                            حمله به مواضع دشمن                        حمله بر ضد مواضع دشمن 

                                          برودت هوا                                  سرماي هوا            

           برد                     بشريت از آن رنج مي                         بشر از آن رنج مي برد

 داربلند مدت                                        بلند مدت

 دارهاي مدتوام                              د مدتهاي بلنوام

 بليط                                             بليت

  ورت گرفت         صاين ديدار به طور محرمانه             اين ديدار محرمانه صورت گرفت

 طور نامحدودبه                                        نامحدود

 دهدده نشان ميارزيابي به عمل آم                         دهدبي نشان ميارزيا

             د                         اقدام به عمل آور                                       اقدام كرد

 دبازديد به عمل آور                                     بازديد كرد

 دعوت به عمل آورد                                     دعوت كرد

 پروژه                                           طرح 

 تأميم                                         تعميم 

 تئوري                                           نظريه

 ادتسليت ب                             گوييمتسليت مي

 تظاهرات كنندگان                               تظاهر كنندگان

 جاناً                                             جاني
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 دوماً                                               دوم

 زباناً                                             زباني

 سوماً                                            سوم 

 گاهاً                                        گاه/ گاهي

 تهنيت باد                              گوييمتهنيت مي

 جامعه عمل پوشيد                             جامه عمل پوشيد

   آزمايشات                                         ها آزمايش 

 پيشنهادات                             پيشنهاد/ پيشنهادها 

 سفارشات                           ها سفارش/ سفارش

 گرايشات                              هاگرايش/ گرايش

 گزارشات                                هاگزارش/ گزارش

 نمايشات                               هانمايش/ نمايش

 جاتروزنامه                                       ها روزنامه

 سبزيجات                                         هاسبزي

 كارخانجات                                        هاكارخانه

 جاتنوشته                                         ها نوشته

 بلغينمبارزين، مبتكرين، م                     بارزان، مبتكران، مبلغانم

 نمجروحين، محتكرين، محرومي               مجروحان، محتكران، محرومان

 عينمحققان، مخالفان، مخترعان                   محققين، مخالفين، مختر

 ينقدسين، منتقدمعلمان، مقدسان، منتقدان                     معلمين، م

 ينبازرسان، داوطلبان                                بازرسين، داوطلب

 ارنددوان آنچه در توان دارند                               آنچه را كه در ت

 هرچه بخواهند                                    هر چه كه بخواهند

 ودخبرگزاري فرانسه گفته ب       خبرگزاري فرانسه گزارش داده بود     
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 خريدن                                             خريداري كردن

 خطرها                                             خطرات

 خود محوري                                      خود محورانه

 است خود محورانهسياست خود محوري                            سي

 خشنود                                            خوشنود

 در مورد                                           در رابطه با

 ه دادفر ارايين سادرباره اين سفر گزارش داد                    گزارشي در ارتباط با 

 شورا در اين رابطه تصميماتي اتخاذ    گيرد          شورا در اين باره تصميم مي

 كند            مي                                                     

 فتدرباره/ در زمينه تورم سخن گفت            در ارتباط با تورم سخن گ

 در اتاق                                            درب اتاق

 درب منازل                              در منازل            

 در بخش كشاورزي                              در سطح بخش كشاورزي

 شود      ها تدريس ميشود                  در سطح دانشگاهها تدريس ميدر دانشگاه

 زندميدام كند                     در اين زمينه دست به اقدر اين زمينه اقدام مي

 دپيمايي زدنراهپيمايي كردند                                 دست به راه

 علت / سبب                                       دليل

 علت اين بيماري                                  دليل اين بيماري

 وهبه سبب/ به علت / بر اثر سقوط                به دليل سقوط از ك

 درييس جمهور آمريكا                            رييس جمهوري كاخ سفي

 هاي وروديبستن راه هاي ورودي                           بستن رخنه

 روحانيان آگاه                                     روحانيت آگاه

 روحانيان                                           روحانيون

 سؤال                                               سئوال
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 دستگاه/ سازمان اطلاعاتي                      سرويس اطلاعاتي

 دستگاه / سازمان جاسوسي                    سرويس جاسوسي

 سوء تفاهمات/ سوء تفاهم                      سوء تفهمات

 سوقصد و سوظن            سوءقصد و سوءظن             

 يارانه                                          سوبسيد

 نظام / سامانه                                سيستم

 نظام اقتصادي                               سيستم اقتصادي

 هاي صهيونيستيهركش  نشين           هاي صهيونيستشهرك

 ن كرد                   ضرب الاجل دادضرب الاجل تعيي

 تهران                                         طهران

 آشنا نبودن                                  عدم آشنايي

 اطلاعي                                   عدم اطلاعبي

 اعتمادي                                  عدم اعتمادبي

 پايداري                                    عدم پايدارينا

 ناتواني                                       عدم توانايي

 نداشتن حس همكاري                    عدم حس همكاري

 دم دقتع                            دقتي         بي

 دم كفايتع                 كفايتي                  بي

 لياقتي                                    عدم لياقتبي

 نيازي                                     عدم نيازبي

 لاقمندع                           مند         علاقه

 به رغم/ با وجود/ با آن كه                عليرغم

 حمله عليه شهرها          حمله به شهرها                   

 حمله به دشمن                            حمله بر عليه دشمن
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 اصول خدشه ناپذير                        اصول غيرقابل خدشه

 اجتناب ناپذير                              غير قابل اجتناب

 نعطافانعطاف ناپذير                               غير قابل ا

 انكار ناپذير                                  غير قابل انكار

 باور نكردني                                 غير قابل باور

 برگشت ناپذير                              غير قابل برگشت

 شكست ناپذير                              غير قابل شكست

 غير منتظرانه                        غير منتظره         

 مرحله اول                                  فاز اول

 كج دار و مريضكج دار و مريز                              

 حكومت ديكتاتور                          كشور ديكتاتور

 شركت                                       كمپاني

 شود                             لازم به ياد آوردي استمي ياد آور

 مايحتاج                                     مايحتاج مورد نياز

 متبوع                                        متبوعه

 دولت متبوع                                دولت متبوعه

 محتويات مذاكرات          محتواي مذاكرات                

 جديد/ پيشرفته/ نو                        مدرن

 ممنوع                                       ممنوعه

 منتشر شده                                 منتشره

 منصه ظهور                                منسه ظهور

 مورد بررسي قرار گرفت        بررسي شد                         

 دهدكند                 مورد بررسي و ارزيابي قرار ميبررسي و ارزيابي مي

 تحقيق كرده بود                          مورد تحقيق قرار داده بود
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 تصويب شد                                مورد تصويب قرار گرفت

 مورد مطالعه قرار دادند             مطالعه كردند                

 وداجرا شود                                   به مورد اجرا گذارده ش

 مهار كردن سيل                          مهار سيل

 كنيم كاهش خواهد يافت   كنيم كه كاهش يابد     پيش بيني ميبيني ميپيش

 براي اتخاذ يك چنين تصميمي براي اتخاذ چنين تصميمي             

 بر پايه گزارش سازمان ملل             بر پايه يك گزارش سازمان ملل

 به عنوان الگويي موفق                   به عنوان يك الگوي موفق

 در رأس هيأتي بلند پايه                 در رأس يك هيأت بلند پايه

 در يك هفته اخير    در هفته اخير                          

 هاي ارتشهاي ارتش                            يكانيگان

 نورتاب                                      آباژور

 مشترك                                     آبونه

 كاشانه                                       آپارتمان

 آپ توديت                 روزآمد                      

 كارگاه                                       آتليه

 بايگاني                                       آرشيو

 نشانه                                         آرم

 آسان بر) براي حمل انسان(              آسانسور

 بالابر)براي حمل بار(

 از                                آشپزخانه اپُنآشپزخانه ب

 فرهنگستان                                 آكادمي

 دانشگاهي                                   آكادميك 

 علمي، عالمانه                              آكادميك
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 جُنگ                                        آلبوم

 آنتيك                                        عتيقه

 گوش به زنگ                               آنكال

 آوا بر                                         آيفون

 كارور ـ كاربر                               اپراتور 

 درخواست نامه                                  اپلي كيشن

 زرگراه                                           اتوبانب

 خودكار، خود به خود                          اتوماتيك

 تندپز                                             اجاق مايكروويو

 ويرايش                                          اديت

 اديتور                    ويراستار                     

 عطرمايه                                         اسانس

 افشانه                                            اسپري

 گين                                       استامپجوهر

 همروان                                          اسكورت

 اسكورت كردن                                  همروي كردن

 پايه                                               اشل

 درباز كن                                         اف اف

                                             بوم شناسي, بوم شناخت                      اكولوژي               

 گروه مجهز                                       اكيپ

 ر(نامه نما                                           انديكاتور)دفت

 مؤسسه                                           انستيتو

 پويا نما                                           انيماتور 

 انيميشن                                        پويا نمايي
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 اتمام حجت، زنهاره                             اولتيماتوم

 سانه                                           اونيفورمهم

 نگار                                          ايميلپيام

 گاردبادي             جان پاس                           

 رمزينه                                            باركد

 شمارك                                           بارم

 ايوانك                                            بالكن

 نوار پيچي                                        بانداژ

 بروشور                                     دفترك       

 مخلوط كن                                       بلندر

 چارباغ                                             بلوار

 بها برگ ـ كالا برگ                             بن

 بورس)بازار(بها بازار                                           

 زني                                         بوكس مشت

 زن                                          بوكسورمشت

 خبرنامه                                           بولتن

 تراز نامه                                           بيلان

 رح حال           بيوگرافيسرگذشت، زندگي نامه، ش

 پيش امضا                                        پاراف

 نامه                                        اتوبيوگرافيزندگي

 بند                                                 پاراگراف

 تيشنديوارك                                            پار

 مجلس                                            پارلمان

 نورخانه                                            پاسيو 
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 كوشك                                            پاويون

 كاركنان                                           پرسنل

 پر فراژ                           آژدار                    

 نور افكن ـ فرا تاب                              پروژكتور

 پيش برگ                                        پرو فرما

 مهر و موم                                        پلمپ

 ي )دستگاه(كپدستگاه تكثير                                    پلي

 پمپ زني، تلمبه زني                           پمپاژ

 درصدانه، درصد )بنا به مورد(                 پورسانت) پورسانت(

 نسوز                                               پيركس

 پيش برگ                                        پيش فاكتور

 تئاتر                                  نمايش            

 نظري                                             تئوريك

 آور                                             ترموكوپلبند

 آزمون                                             تست

 تست كردن     آزمودن                                       

 اي                                          تستيآزمونه

 فن سالار                                          تكنوكرات

 فن سالارانه                                       تكنوكراتيك

 فن سالاري                                       تكنو كراسي

 تكنولوژي                                           آوريفن

 آور                                             تكنولوژيستفن

 آورانه                                          تكنولوژيكفن

 فن                                                 تكنيك
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 تله تكست                            پيام نما               

 شمارگان                                          تيراژ  

 ابزن                                               جكوزي  

 سرد كن                                          چيلر   

 حق التحقيق   پژوهانه                                        

 آموزانه                                           حق التدريس

 آرايه                                              دكور  

 گر(                  دكوراتورآرايه گر....) مانند صحنه

 آرايشي، تزييني                             دكوراتيو

 دكوراسيون                                 ...آرايي        

 بازار شكني                                   دمپينگ

 زور افزايي                                    دوپينگ

 پرداخت                                       رتوش

 توشورر                         كار          پرداخت

 ن                                       زونكن پروندا

 زنجيره                                        سريال

 نماد، رمز                                     سمبول

 نمادگان                                      سمبوليسم

 نمادين، رمزي                               سمبوليك

 اتحاديه                                       سنديكا

 نسورس                        گر              حس

 موضوع                                       سوژه

 سراچه                                        سوييت

 يفونس                            شويه          آب
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 توانك                                      سيلندراس

 ينكس                    شويي              ظرف

 هزينه سرانه خدمات/ هزينه بها          شارژ

 نوبت                                          شيفت

 گام                                            فاز            

 گ خريد، صورت حساب                فاكتوربر

 دورنگار ـ نمابر                              فاكس

 دورنگاري                                     فاكس كردن

 تفنني                                         فانتزي

 برگه                                            فرم

 فريزر                                        يخ زن 

 يخ زده                                         فريزري

 منجمد كردن                                 فريز كردن

 دمابان                                          فلاسك

 ش تانك آب شويه                                       فلا

 پيكانه                                           فلش

 برگه                                             فيش

 پالايه                                            فيلتر

 بافه                                              كابل

 كابين                  اتاقك                          

 فهرست / كالانما                              كاتالوگ

 كارپوشه                                       كارتابل 

 پوش                                            كاور

 رونوشت، روگرفت                            كپي
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 كپي رايت                    حق نشر                   

 بلوره                                            كريستال

 رده، طبقه                                      كلاسه

 رده بندي، طبقه بندي                       كلاسه بندي

 رده بندي شده، طبق بندي شده           كلاسه شده

 گارانتي                          تضمين، ضمانت     

 ي نباتي                                    مارگارينكره

 نمونك                                          ماكت

 ماشيني                                         مكانيزه

 فرشينه                                          موكت


